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گنج‌حضور،‌بخش‌سوم۹۷۳خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌

جمله‌مهمانند‌در‌عالَم‌ولیک
کم‌کسی‌داند‌که‌او‌مهمانِ‌کیست

۴۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

شایی‌همه‌باشندگان‌جهان‌از‌جمله‌انسان‌،‌مهمان‌خداوند‌هستند،‌ولی‌فقط‌تعداد‌اندکی‌از‌انسان‌ها‌که‌فضاگ
.‌می‌کنند،‌می‌دانند‌که‌مهمان‌چه‌کسی‌هستند

بدانیم‌که‌ما‌باید‌هرچه‌زودتر‌فضا‌را‌بگشاییم‌و‌اجازه‌ندهیم‌ذهن‌کاری‌کند‌تا‌ما‌خود‌را‌مهمان‌این‌جهانی:‌نکته
.نهایتاً‌موجب‌مرگِ‌ما‌می‌شود
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رنج‌گوید‌که‌گنج‌آوردم
رنج‌را‌باید‌امتحان‌کردن

۲۰۹۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌‌-

ین‌درد‌باید‌ا.‌ای‌انسان،‌من‌در‌پسِ‌این‌رنجی‌که‌به‌تو‌می‌دهم‌برای‌تو‌گنج‌آورده‌ام‌»:‌درد‌هشیارانه‌می‌گوید
«.هشیارانه‌را‌امتحان‌کنی‌و‌مرکزت‌را‌عدم‌نگه‌داری‌تا‌متوجه‌شوی‌چه‌گنجی‌از‌درونِ‌آن‌رنج‌آزاد‌می‌شود

لحظه‌ای‌ماهم‌کنَد،‌یک‌‌‌دَم‌سیاه
؟اِلهخود‌چه‌باشد‌غیرِ‌این،‌کار‌

۲۴۶۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

عد‌که‌از‌خداوند‌لحظه‌ای‌مرا‌سیاه‌می‌کند‌یعنی‌به‌ذهن‌می‌برد‌و‌اشکالم‌را‌به‌من‌نشان‌می‌دهد،‌سپس‌لحظه‌‌ب
فرق‌بین‌این‌آن‌آگاه‌شدم‌مرا‌با‌فضاگشایی‌بیرون‌می‌آورد‌و‌به‌ماه‌که‌نماد‌جنس‌خداوند‌است‌تبدیل‌می‌کند‌تا

ز‌این‌به‌راستی‌که‌کارِ‌خداوند‌چیزی‌ج.‌دو‌حالت‌را‌بفهمم‌و‌بالاخره‌آگاه‌شوم‌که‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌نیستم
.نیست
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پیشِ‌چوگانهای‌حُکمِ‌کُن‌فَکان
می‌دَویم‌اَندر‌مکان‌و‌‌‌لامکان

۲۴۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

که‌بین‌،‌مانند‌گویی‌هستیم«بشو‌و‌می‌شود»:‌الهی‌که‌می‌گوید«‌قضا‌و‌کُن‌فَکانِ»ما‌پیش‌چوگان‌های‌حکم‌
ست‌یعنی‌دست‌و‌پای‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌را‌از‌د.‌فضای‌محدودِ‌ذهن‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌‌درون،‌در‌حال‌دویدنیم

ن‌و‌بیرون‌ما‌زندگی‌لحظه‌به‌لحظه‌وضعیت‌ِ‌درو«‌قضا‌و‌کُن‌فَکانِ»درنتیجه‌قانونِ‌.‌داده‌و‌تسلیم‌و‌راضی‌هستیم
.مرا‌اداره‌می‌کند،‌به‌طوری‌که‌هرچه‌فضاگشاتر‌باشیم‌در‌بیرون‌هم‌نرم‌تر،‌پذیرنده‌تر‌و‌شادتر‌هستی
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مکن‌ای‌دوست،‌نشاید‌که‌بخوانند‌و‌نیایی
و‌اگر‌نیز‌بیایی،‌بروی‌زود،‌نپایی

۲۸۱۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌‌-

تو‌به‌خداوندا،‌این‌سزاوار‌نیست‌که‌انسان‌ها‌تو‌را‌صدا‌بزنند‌و‌برای‌رهایی‌از‌من‌ذهنی‌طلب‌کمک‌کنند‌اما
انقباض‌درد‌ایجاد‌کمکشان‌نیایی‌و‌اگر‌هم‌بیایی،‌به‌محض‌این‌که‌ببینی‌که‌از‌تو‌آگاه‌نیستیم‌و‌با‌فضابندی‌و

.می‌کنیم،‌دیری‌نپاید‌که‌ما‌را‌ترک‌کرده‌و‌از‌لطف‌و‌رحمتِ‌خود‌محروم‌می‌داری
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هله‌ای‌دیده‌و‌نورم،‌گَهِ‌آن‌شد‌که‌بشورم
پیِ‌موسیِ‌تو‌طورم،‌شدی‌از‌طور،‌کجایی؟

۲۸۱۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌‌-

و‌ذهنِ‌ای‌زندگی،‌تو‌چشم‌و‌نور‌چشمِ‌من‌هستی،‌پس‌من‌دیگر‌نباید‌با‌این‌چشم‌حسی:[‌مولانا‌می‌گوید]
ودت،‌تو‌را‌همانیده‌تو‌را‌به‌صورتِ‌یک‌خدای‌توهمی‌ببینم،‌بلکه‌باید‌مرکزم‌را‌عدم‌کنم‌و‌حقیقتاً‌از‌طریق‌خ

ورشی‌برپا‌دیگر‌هنگامِ‌آن‌فرارسیده‌است‌که‌با‌آگاهی‌و‌درکِ‌کامل‌از‌این‌که‌من‌این‌من‌ذهنی‌نیستم‌ش.‌ببینم
ی‌تبدیل‌شدن‌به‌بنابراین‌تصمیم‌گرفتم‌در‌پ.‌کنم‌و‌با‌به‌هم‌ریختن‌پارک‌من‌ذهنی،‌هشیارانه‌به‌تو‌تبدیل‌شوم

یز‌مانند‌موسی،‌من‌ذهنی‌ام‌را‌مانند‌کوه‌طور‌در‌اختیار‌تو‌قرار‌دهم‌تا‌آن‌را‌از‌هم‌بپاشی‌و‌متلاشی‌کنی‌تا‌من‌ن
؟اکنون‌که‌تو‌از‌‌حیطه‌‌شناخت‌ذهن‌و‌این‌هشیاری‌جسمی‌ما‌رفته‌ای،‌کجایی.‌موسی‌به‌تو‌زنده‌شوم
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تو‌خورشیدِ‌جهان‌باشی،‌ز‌چشمِ‌ما‌نهان‌باشی
تو‌خود‌این‌را‌روا‌داری؟‌و‌آنگه‌این‌روا‌باشد؟

۵۶۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌‌-

ات‌به‌خداوندا،‌تو‌مانندِ‌خورشید‌جهان‌هستی‌که‌تمامِ‌باشندگانِ‌این‌جهان‌از‌جمله‌جمادات،‌نباتات‌و‌حیوان
از‌چشمانمان‌وسیله‌‌نور‌تو‌می‌بینند‌به‌غیر‌از‌ما‌انسان‌ها‌که‌با‌هشیاری‌جسمی‌من‌ذهنی‌ساخته‌‌و‌باعث‌شدیم

زاوار‌است‌آیا‌تو‌این‌را‌روا‌می‌داری‌درحالی‌که‌نور‌دیده‌‌عالمیان‌هستی،‌ما‌از‌طریق‌تو‌نبینیم؟‌آیا‌س.‌نهان‌شوی
که‌با‌من‌ذهنی‌و‌عقل‌محدود‌آن‌عمل‌کنیم؟‌

مولانا‌با‌مطرح‌کردنِ‌این‌پرسش‌درواقع‌ما‌را‌به‌فکر‌وا‌می‌دارد‌که‌اگر‌در‌زندگی‌درد‌داریم،‌مشغول‌]
سبب‌سازی‌در‌ذهن‌هستیم‌و‌از‌وضعیت‌ها‌زندگی‌می‌خواهیم،‌پس‌قطعاً‌من‌ذهنی‌ساخته‌‌و‌از‌نور‌خداوند

ه‌فکر‌راه‌چاره‌با‌درک‌این‌موضوع‌باید‌قبل‌از‌عاجز‌شدن‌ب.‌بی‌نصیب‌مانده‌ایم،‌بنابراین‌اشکالی‌در‌ما‌وجود‌دارد
.[باشیم
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چشمِ‌او‌یَنْظُر‌بِنورِ‌اللَّـه‌شده
پرده‌هایِ‌جهل‌را‌خارِق‌بُده

۱۵۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
شکافنده،‌پاره‌کننده:‌خارِق-

ه‌صورتِ‌حضور‌چشمِ‌او‌به‌‌سببِ‌فضاگشایی‌های‌پی‌درپی‌و‌مرکزِ‌عدم،‌بینا‌به‌نورِ‌خداوند‌شده،‌بنابراین‌دائماً‌ب
تنها‌دراین‌صورت‌است‌که‌او‌از‌جهلِ‌ناشی‌از.‌ناظر‌پرده‌های‌همانیدگی‌‌را‌شناسایی‌کرده‌و‌آن‌ها‌را‌می‌درّد

.دیدن‌برحسبِ‌همانیدگی‌های‌مرکزش‌در‌امان‌می‌ماند

یاری‌جسمی‌اکنون‌باید‌در‌خود‌تأمل‌کنیم‌که‌آیا‌هشیاری‌حضور‌داریم‌و‌با‌نورِ‌خداوند‌می‌بینیم‌یا‌هش:‌نکته
داریم‌و‌با‌دید‌همانیدگی‌ها‌می‌بینیم؟
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شرطْ‌تعظیم‌‌است،‌تا‌این‌نورِ‌خَوش
گردد‌این‌بی‌دیدگان‌را‌سُرمه‌کَش

۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ه‌ادب‌را‌شرطِ‌روشن‌شدنِ‌چشمانِ‌نابینای‌انسان‌در‌من‌ذهنی‌به‌وسیله‌‌سرمه‌‌زیبای‌نورِ‌زندگی‌این‌است‌ک
.رعایت‌کند‌و‌عقل‌و‌دیدِ‌من‌ذهنی‌اش‌را‌کنار‌بگذارد،‌تسلیم‌شود‌و‌در‌برابر‌عقل‌خداوند‌تعظیم‌کند
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چیست‌تعظیمِ‌خدا‌افراشتن؟
خویشتن‌را‌خوار‌و‌خاکی‌داشتن

۳۰۰۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
بزرگ‌داشت،‌به‌عظمتِ‌خداوند‌پی‌بردن:‌تعظیم-

وار‌و‌کوچک‌افراشتنِ‌تعظیم‌خداوند‌به‌چه‌معناست؟‌هرگاه‌انسان‌با‌فضاگشایی‌های‌پی‌در‌پی‌من‌ذهنیِ‌خود‌را‌خ
.‌کند،‌آن‌چه‌که‌ذهن‌به‌او‌نشان‌می‌دهد‌در‌نظرش‌خوار‌و‌بی‌ارزش‌شده‌و‌درنتیجه‌آن‌را‌به‌مرکزش‌نمی‌آورد

ت‌که‌او‌به‌در‌این‌حال.‌بنابراین‌زندگیِ‌به‌تله‌افتاده‌‌انسان،‌از‌همانیدگی‌ها‌آزاد‌شده‌و‌او‌از‌جنس‌خداوند‌می‌شود
م‌عظمت‌خداوند‌پی‌می‌برد،‌آسمان‌فضای‌گشوده‌شده‌‌درون‌را‌همچون‌چادری‌بزرگ‌افراشته‌کرده‌و‌تعظی

.خداوند‌را‌تمام‌و‌کمال‌به‌جای‌می‌آورد
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چیست‌توحیدِ‌خدا‌آموختن؟
خویشتن‌را‌پیشِ‌واحد‌سوختن

۳۰۰۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

تن‌آن‌چه‌ذهن‌یادگیری‌توحید‌و‌یکتایی‌خداوند‌چیست؟‌این‌است‌که‌انسان‌بیاموزد‌در‌این‌لحظه‌با‌مهم‌ندانس
دای‌واحد‌به‌عنوان‌اتفاق‌این‌لحظه‌نشان‌می‌دهد،‌لحظه‌به‌لحظه‌همانیدگی‌ها‌را‌شناسایی‌کرده‌و‌در‌پیشگاه‌خ

.بسوزاند

.شناساییِ‌همانیدگی‌و‌نگه‌داشتنِ‌آن‌در‌هشیاری،‌مساویِ‌آزادی‌است:‌نکته
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گر‌همی‌خواهی‌که‌بفْروزی‌چو‌روز
هستیِ‌همچون‌شبِ‌خود‌را‌بسوز

۳۰۱۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ای‌انسان،‌اگر‌می‌خواهی‌همچون‌روز‌روشن‌و‌فروزان‌شوی‌و‌شادی‌بی‌سبب‌زندگی‌را‌تجربه‌کنی،‌
دراین‌صورت‌آن‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌مرکزت‌راه‌نده‌و‌این‌حسِ‌وجود‌و‌هستی‌داری‌ذهنَت‌را‌که

.همچون‌شب‌تیره‌‌و‌تار‌است،‌پیش‌خداوند‌بسوزان‌تا‌هیچ‌اثری‌از‌آن‌باقی‌نماند
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نور‌یابد‌مستعدِ‌تیزگوش
کاو‌نباشد‌عاشقِ‌ظلمت‌چو‌موش

۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

تعد‌دریافتِ‌نور‌زندگی‌را‌کسی‌دریافت‌می‌‌کند‌و‌به‌آن‌دست‌می‌یابد،‌که‌با‌فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌مرکز‌مس
نیست‌و‌چنین‌شخصی‌مانند‌موشِ‌من‌ذهنی‌عاشق‌تاریکی.‌پیام‌های‌زندگی‌ست‌و‌گوشِ‌جانش‌باز‌شده‌است

.از‌سوراخِ‌این‌فکر‌همانیده‌به‌سوراخ‌فکر‌همانیده‌‌بعد‌نمی‌خزد‌و‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌نمی‌بیند

ت‌نور‌هستیم؟‌آیا‌حال‌باید‌از‌خود‌بپرسیم‌آیا‌با‌فضاگشایی‌گوش‌جانمان‌باز‌شده‌است؟‌و‌یا‌مستعد‌دریاف:‌نکته
‌همانیده‌و‌دردها‌قابلیت‌تشخیص‌داریم‌که‌ببینیم‌در‌این‌لحظه‌مانند‌موش‌من‌ذهنی‌شده‌ایم‌و‌در‌تاریکیِ‌افکارِ

فرورفته‌ایم؟
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گوش‌دار‌ای‌اَحْوَل‌این‌ها‌را‌به‌‌هوش
دارویِ‌دیده‌بِکَش‌از‌راهِ‌گوش

۳۱۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
لوچ،‌دوبین:‌اَحْوَل

و‌بد‌و‌ای‌کسی‌که‌در‌من‌ذهنی‌هستی‌و‌همه‌چیز‌را‌برحسب‌دویی،‌شرطی‌شدگی‌و‌سبب‌سازی‌ذهن‌می‌بینی
ی‌چگونه‌و‌با‌خوب‌می‌کنی،‌هشیار‌باش‌و‌با‌فضاگشایی‌به‌این‌سخنان‌گوش‌کن‌تا‌از‌خودت‌آگاه‌شوی‌و‌ببین

.‌‌بنابراین‌از‌راهِ‌گوش،‌چشمِ‌عدمت‌را‌سرمه‌بکش‌و‌درمان‌کن.‌چه‌چیزی‌همانیده‌شده‌ای

مان‌را‌به‌ما‌ما‌باید‌آن‌قدر‌ابیات‌مولانا‌را‌تکرار‌کنیم‌تا‌برای‌ما‌رمزگشایی‌شود‌به‌طوری‌که‌عیب‌و‌نقص:‌نکته
.نشان‌دهد‌و‌بگوید‌چه‌جنبه‌ای‌از‌من‌ذهنی‌دارد‌ما‌را‌فریب‌می‌دهد
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این‌جهانِ‌منتظم‌محشر‌شود
گر‌دو‌دیده‌مُبْدَل‌و‌انور‌شود

۸۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
تبدیل‌شده:‌مُبْدَل-

ین‌صورت‌اگر‌دو‌چشم‌ظاهربینِ‌انسان‌از‌طریق‌فضاگشایی‌به‌نور‌حضور‌روشن‌شود‌و‌با‌دید‌عدم‌ببیند،‌درا
رآمده،‌در‌این‌جهانی‌که‌با‌نظم‌‌من‌ذهنی،‌به‌صورت‌یک‌پارکِ‌ذهنی‌با‌ظاهری‌زیبا‌چیده‌شده‌و‌تحت‌کنترلِ‌او‌د

ه‌عنوان‌از‌هم‌می‌پاشد‌و‌فرو‌می‌ریزد‌و‌او‌می‌تواند‌ب«‌قضا‌و‌کُن‌ْفَکان»این‌لحظه‌که‌قیامتِ‌انسان‌است‌توسط‌
.حضور‌ناظر‌ذات‌حقیقی‌خداوند‌را‌مشاهده‌کند

ر‌اجازه‌دهیم‌درصورتی‌که‌اگ.‌کنترل‌و‌نگه‌داشتنِ‌پارک‌من‌ذهنی‌ترس‌و‌استرس‌زیادی‌به‌ما‌وارد‌می‌کند:‌نکته
زندگی‌عمل‌کند‌و‌نظم‌من‌ذهنی‌را‌به‌هم‌بریزد،‌هشیاری‌نظر‌پیدا‌می‌کنیم‌و‌با‌چشم‌عدم‌بین‌و‌گوش

.سکوت‌شنو‌دیگر‌از‌تغییرات‌چیدمان‌ذهن‌نمی‌ترسیم
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دیده‌ای‌کاندر‌نُعاسی‌شد‌پدید
کَی‌توانَد‌جز‌خیال‌و‌نیست‌دید؟

۱۰۳۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
.چُرت،‌در‌این‌جا‌مطلقاً‌به‌معنی‌خواب:‌نُعاس-

چشمی‌که‌در‌خواب‌ذهن‌فرورفته‌است‌و‌خودش‌را‌من‌ذهنی‌می‌داند،‌چگونه‌ممکن‌است‌چیزی‌به‌جز‌توهمِ
همانیدگی‌های‌زوال‌پذیر‌را‌ببیند؟‌

پس‌در‌خواب‌س.‌به‌بیان‌دیگر‌ما‌ابتدا‌با‌چیزها‌همانیده‌می‌شویم‌و‌خود‌را‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌شناسایی‌می‌کنیم]
د‌را‌به‌به‌‌این‌‌ترتیب‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌اصل‌ما‌جای‌خو.‌ذهن‌فرورفته‌و‌چشم‌عدم‌بین‌را‌از‌دست‌می‌دهیم

قیقتِ‌فضای‌توهمی‌ذهن‌می‌دهد‌که‌هر‌‌آن‌چه‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد‌برایمان‌واقعی‌و‌جدی‌جلوه‌می‌کند،‌درنتیجه‌ح
.[‌‌وجودی‌ما‌که‌عدم‌و‌بی‌نهایتِ‌خداوند‌است،‌ارزش‌خود‌را‌برای‌ما‌از‌دست‌می‌دهد
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هرچه‌غِیر‌شورش‌و‌دیوانگی‌ست
اندرین‌ره‌دوری‌و‌بیگانگی‌ست

۶۰۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ردن‌در‌راه‌تکامل‌هشیاری‌هر‌کاری‌غیر‌از‌شورش‌علیه‌من‌ذهنی،‌به‌هم‌ریختنِ‌چیدمان‌پارکِ‌ذهنی‌و‌عمل‌نک
ا‌اصل‌برحسبِ‌ذهن‌که‌همگی‌از‌نظر‌من‌ذهنی‌دیوانگی‌است،‌باعث‌دور‌شدن‌انسان‌از‌زندگی‌و‌بیگانگی‌ب

.‌خویش‌می‌شود

م‌ببیند‌و‌عمل‌در‌جایی‌که‌همه‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌می‌بینند‌و‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنند،‌اگر‌کسی‌برحسب‌عد:‌نکته
.کند‌از‌نظر‌دیگران‌دیوانه‌است
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به‌چشمِ‌نَفْس‌نشد‌رویِ‌ماهِ‌او‌دیدن
که‌نَفْس‌می‌نگشاید‌به‌سویِ‌شاه‌نظر

۱۱۵۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌‌-

ا‌از‌طریق‌چشم‌حسی‌و‌با‌هشیاری‌جسمی‌نمی‌توان‌روی‌زیبای‌خداوند‌را‌دید،‌چراکه‌من‌ذهنی‌چشمش‌ر
.به‌سوی‌خداوند‌باز‌نمی‌کند

ریق‌اکنون‌باید‌در‌خود‌تأمل‌کنیم‌که‌آیا‌مقاومت‌و‌قضاوت‌داریم‌و‌ذهن‌به‌مرکزمان‌می‌آید؟‌آیا‌از‌ط:‌۱نکته‌‌
من‌ذهنی‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنیم؟

.وقتی‌من‌ذهنی‌نمی‌تواند‌روی‌خداوند‌را‌ببیند،‌ما‌نباید‌به‌حرف‌های‌او‌گوش‌کنیم:‌۲نکته‌‌
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به‌چشمِ‌عشق‌توان‌دید‌رویِ‌یوسفِ‌جان‌را
تو‌چشمِ‌عشق‌نداری،‌تو‌مردِ‌وهم‌و‌قیاسی

۳۰۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌‌-

شودی‌و‌تو‌که‌فضا‌را‌نگ.‌فقط‌با‌مرکز‌عدم‌و‌چشم‌فضای‌گشوده‌شده‌می‌توان‌روی‌یوسفِ‌جان،‌خداوند،‌را‌دید
الِ‌چشم‌عشق‌نداری‌نمی‌توانی‌روی‌خداوند‌را‌ببینی،‌چراکه‌در‌توهمِ‌من‌ذهنی‌به‌سر‌می‌بری‌و‌دائماً‌در‌ح

.مقایسه‌هستی
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غیرِ‌معشوق‌ار‌تماشایی‌بُوَد
عشق‌نَبْوَد،‌هرزه‌سودایی‌بُوَد

۵۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

رار‌گیرد،‌غیر‌‌از‌معشوق‌حقیقی،‌خدا‌وند،‌که‌به‌صورت‌عدم‌به‌مرکز‌ما‌می‌آید‌اگر‌یک‌چیز‌ذهنی‌در‌مرکز‌انسان‌ق
.آن‌عشق‌یک‌عشق‌جسمی‌با‌خیالاتِ‌بی‌اساس‌و‌بیهوده‌است‌که‌منجربه‌وحدت‌با‌خدا‌‌نخواهد‌شد

.هم‌هویت‌شدن‌با‌شخصِ‌دیگری‌در‌من‌ذهنی‌عشق‌محسوب‌نمی‌شود:‌نکته
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ننگرم‌کس‌را‌وگر‌هم‌بنگرم
او‌بهانه‌باشد‌و‌تو‌مَنْظَرم

۱۳۵۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
جای‌نگریستن‌و‌نظر‌انداختن:‌مَنْظَر

م،‌آن‌اگر‌هم‌نگاه‌کن.‌خداوندا،‌من‌به‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌می‌خواهد‌آن‌را‌به‌مرکزم‌بیاورد،‌نگاه‌نمی‌کنم
.چیز‌بهانه‌ای‌ست‌برای‌این‌که‌فضا‌را‌در‌اطرافش‌باز‌کرده‌و‌در‌فضای‌گشوده‌شده‌تو‌را‌مشاهده‌کنم

اکنون‌باید‌روی‌خودمان‌تأمل‌کنیم‌و‌ببینیم‌اشکالِ‌کار‌کجاست‌که‌ما‌همواره‌از‌خداوند‌کمک:‌۱نکته‌‌
می‌خواهیم‌اما‌او‌گاهی‌کمک‌می‌کند‌و‌گاهی‌کمک‌نمی‌کند؟‌

.هر‌حالتی‌حتی‌انقباض‌باید‌بهانه‌ای‌برای‌فضاگشایی‌باشد:‌۲نکته‌‌
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کورم‌از‌غیرِ‌خدا،‌بینا‌بِدو
مقتضایِ‌عشق‌این‌باشد‌بگو

۲۳۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
لازمه،‌اقتضاشده:‌مقتضا-

ا‌من‌به‌آن‌چه‌ذهنم‌نشان‌می‌دهد‌توجهی‌ندارم‌و‌با‌دیدی‌جز‌دید‌خدا‌نمی‌بینم؛‌زیرا‌مرکزم‌عدم‌است‌و‌ب
ا‌خداست‌،‌تو‌این‌فضاگشایی‌های‌پی‌در‌پی‌فقط‌او‌را‌می‌توانم‌ببینم،‌این‌حالت‌طبیعیِ‌عشق‌و‌لازمه‌‌یکی‌‌شدن‌ب

.مطلب‌را‌بگو‌و‌به‌آن‌عمل‌کن

،‌چراکه‌با‌فضاگشایی‌یک‌استعداد‌ذاتی‌است‌که‌قابل‌یادگیری‌نیست‌و‌از‌دست‌من‌ذهنی‌خارج‌است:‌۱نکته‌‌
.زور‌و‌تلاشِ‌ذهنی،‌سبب‌سازی،‌تجسم‌و‌دیگر‌راه‌های‌ذهنی‌حاصل‌نمی‌شود

‌من‌ذهنی‌خارج‌نیز‌دو‌خصوصیتی‌هستند‌که‌مانند‌فضاگشایی‌از‌حیطه‌‌تواناییِ«‌بخشش»و‌«‌تسلیم»:‌۲نکته‌‌
بنابراین‌باید‌این‌.‌دهستند،‌یعنی‌اگر‌بخواهیم‌با‌من‌ذهنی‌تسلیم‌باشیم‌و‌یا‌کسی‌را‌ببخشیم،‌موفق‌نخواهیم‌ش

.کار‌را‌به‌زندگی‌بسپاریم‌و‌اجازه‌دهیم‌تا‌زندگی‌از‌طریق‌ما‌تسلیم‌شود‌و‌یا‌ببخشد



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلا ۱۳۶۸قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

دیده‌کاو‌نَبْوَد‌ز‌وصلش‌در‌فِرِه
آن‌چنان‌دیده‌سپید‌و‌کور،‌بِهْ

۴۱۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
خوب،‌پسندیده،‌بسیار‌زیاد:‌فِرِه-

کند،‌چشمی‌که‌از‌جنس‌عدم‌نبوده‌و‌از‌وصال‌معشوق‌بی‌بهره‌باشد‌و‌از‌زمینه‌‌هشیاری‌حضور‌فکر‌و‌عمل‌ن
.‌نابینا‌باشد‌بهتر‌است
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پس‌تو‌را‌هر‌غم‌که‌پیش‌آید‌ز‌درد‌
بر‌کسی‌تهمت‌مَنِه،‌بر‌خویش‌گَرد

۱۹۱۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ه‌فضا‌را‌پس‌به‌خاطرِ‌هر‌غم‌و‌اندوهی‌که‌براثرِ‌درد‌برای‌تو‌پیش‌بیاید،‌هیچ‌کس‌را‌متّهم‌و‌ملامت‌نکن،‌بلک
که‌کارِ‌بگشا‌و‌به‌خودت‌بَرگرد‌و‌ببین‌کدام‌همانیدگیِ‌تو‌سبب‌این‌درد‌و‌رنج‌شده،‌اطمینان‌داشته‌باش

.‌من‌ذهنیِ‌خودت‌است

الت‌من‌ذهنی‌در‌پیِ‌هر‌انقباض‌و‌خشمی‌که‌به‌وجود‌می‌آورد‌همواره‌به‌‌دنبال‌مقصر‌می‌گردد،‌در‌این‌ح:‌۱نکته‌‌
ر‌مسئولیت‌برویم‌بدین‌ترتیب‌که‌زیر‌با.‌ما‌باید‌از‌توهم‌ذهن‌و‌پندار‌کمال‌بیرون‌بیاییم‌و‌به‌خودمان‌کمک‌کنیم

.و‌در‌صددِ‌تغییر‌و‌اصلاحِ‌خود‌باشیم

هیچ‌ما‌باید‌بدانیم‌که‌اگر‌خودمان‌به‌خودمان‌کمک‌نکنیم،‌کسی‌به‌ما‌کمک‌نخواهد‌کرد،‌دیگران:‌۲نکته‌‌
.وظیفه‌ای‌در‌قبالِ‌کمک‌کردن‌به‌ما‌ندارند
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عاشقان‌از‌درد‌زآن‌نالیده‌اند
که‌نظر‌ناجایگه‌مالیده‌اند

۲۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

الیده‌اند‌که‌عاشقان‌به‌این‌علت‌از‌درد‌ن:[‌به‌بیان‌مولانا‌همه‌‌انسان‌ها‌بالقوه‌عاشق‌هستند،‌بنابراین‌می‌گوید]
شان‌را‌دیدِ‌نظر‌که‌هشیاریِ‌خدایی‌ست‌را‌در‌ناجایگه‌که‌نماد‌فضای‌ذهن‌است،‌سرمایه‌گذاری‌کرده‌اند‌و‌چشم

.‌‌به‌غیر‌یعنی‌همانیدگی‌ها‌و‌اجسام‌دوخته‌اند‌و‌آن‌ها‌را‌در‌مرکزشان‌گذاشته‌اند

.جایگه،‌همان‌عدم‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌و‌ناجایگه‌فضای‌ذهن:‌نکته
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باران‌که‌در‌لطافتِ‌طبعش‌خلاف‌نیست
در‌باغ‌لاله‌رویَد‌و‌در‌شوره‌بوم‌خس

۴سعدی،‌گلستان،‌باب‌اول،‌حکایت‌شماره‌‌-
شوره‌زار:‌شوره‌بوم-

د‌ثمره‌‌متفاوتی‌به‌طور‌مثال‌همین‌بارانی‌که‌در‌لطافت‌ذاتش‌هیچ‌بحثی‌نیست،‌بسته‌به‌مکانی‌که‌در‌آن‌می‌بار
.‌‌اهد‌بودمی‌دهد،‌مثلاً‌اگر‌در‌باغ‌ببارد‌گل‌لاله‌می‌روید‌و‌اگر‌در‌شوره‌زار‌ببارد‌حاصلش‌چیزی‌جز‌خار‌و‌خس‌نخو

ارد‌حاصلی‌به‌همین‌ترتیب‌رحمت‌ایزدی‌نیز‌به‌طور‌یکسان‌بر‌سر‌همگان‌می‌بارد،‌اما‌در‌انسانی‌که‌من‌ذهنی‌د
حال‌آن‌که‌بارش‌رحمت‌ایزدی‌بر‌سر‌انسانِ‌فضاگشا‌منجربه‌حس‌.‌جز‌درد،‌خشم‌و‌ترس‌نخواهد‌داشت

.امنیت،‌شادیِ‌بی‌سبب،‌آرامش‌و‌زندگی‌خواهد‌شد

اکنون‌ما‌چگونه‌بِستری‌برای‌بارش‌رحمت‌خداوند‌هستیم؟‌باغِ‌حاصل‌خیز‌یا‌شوره‌زار؟:‌نکته
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شاد‌باش‌و‌فارِغ‌و‌ایمن‌که‌من
آن‌کنم‌با‌تو‌که‌باران،‌با‌چمن

۱۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
راحت‌و‌آسوده:‌فارِغ-
رستگار،‌محفوظ‌و‌در‌امان،‌سالم:‌ایمن-

چون‌ای‌انسان،‌در‌فضای‌گشوده‌شده‌‌درونت‌شاد‌و‌خاطرجمع‌و‌ایمن‌باش‌و‌بدان‌اگر‌فضا‌را‌بگشایی‌و‌هم
اران،‌زمین‌حاصلخیزی‌شوی،‌من‌با‌تو‌همان‌کاری‌را‌می‌کنم‌که‌باران‌با‌چمن‌می‌کند،‌یعنی‌همان‌طور‌که‌ب
دیت‌خود‌زندگی‌و‌طراوت‌به‌چمن‌می‌بخشد،‌من‌نیز‌تو‌را‌با‌خرد‌و‌دم‌زنده‌کننده‌ام‌آباد‌کرده‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌اب

.‌‌زنده‌می‌کنم
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من‌غمِ‌تو‌می‌خورم‌تو‌غم‌مَخَور
بر‌تو‌من‌مشفق‌ترم‌از‌صد‌پدر

۱۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ی‌نگران‌من‌غم‌تو‌را‌می‌خورم،‌نیازی‌نیست‌تو‌با‌عقل‌من‌ذهن:[‌مولانا‌از‌زبان‌خداوند‌خطاب‌به‌انسان‌می‌گوید]
یایم‌و‌از‌خرد‌کل‌باشی‌و‌با‌انقباض‌و‌سبب‌سازی‌ذهن‌غمگین‌شوی،‌فقط‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنی‌تا‌من‌به‌مرکزت‌ب

و‌با‌ذهنت‌یعنی‌حتی‌اگر‌ت.‌بدان‌که‌من‌برای‌تو‌کافی‌بوده‌و‌از‌صد‌پدر‌نیز‌برایت‌مهربان‌ترم.‌بهره‌مند‌شوی
.مهربان‌ترین‌انسانی‌را‌که‌می‌شناسی‌تجسم‌کنی،‌من‌هزار‌بار‌از‌او‌مهربان‌ترم
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چون‌شما‌را‌حاجتِ‌طاحون‌نمانْد
آب‌را‌در‌جویِ‌اصلی‌باز‌رانْد

۳۰۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
آسیا:‌طاحون-

جازه‌وقتی‌شما‌با‌حفظ‌من‌ذهنی‌نسبت‌به‌آرد‌کردنِ‌دانه‌های‌درشت‌همانیدگی‌اظهار‌بی‌نیازی‌می‌کنید‌و‌ا
سیاب‌وجود‌نمی‌دهید‌تا‌حضور‌از‌وجودِ‌شما‌بیرون‌بیاید،‌آسیابان‌یا‌خداوند‌جلوی‌جریان‌آب‌زندگی‌را‌گرفته‌و‌آ

.شما‌را‌متوقف‌می‌سازد‌و‌به‌حضور‌زنده‌نمی‌شوید

دم‌کردنِ‌مرکز،‌بنابراین‌اگر‌خود‌را‌مانند‌آسیاب‌در‌اختیار‌آب‌زندگی‌قرار‌دهید،‌یعنی‌با‌تسلیم،‌فضاگشایی،‌ع]
ود،‌رعایت‌تعظیم‌و‌ادب‌در‌برابر‌خداوند‌اجازه‌دهید‌تا‌دانه‌های‌درشتِ‌گندمِ‌همانیدگی‌توسط‌زندگی‌آرد‌ش

.[دراین‌صورت‌است‌که‌به‌زندگی‌تبدیل‌می‌شوید
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قسمتِ‌خود،‌خود‌بُریدی‌تو‌ز‌جهل
قسمتِ‌خود‌را‌فزاید‌مردِ‌اهل

۲۸۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
.انسان‌لایق،‌شایسته‌و‌سزاوار:‌مردِ‌اهل-

‌که‌درحالی.‌تو‌از‌روی‌جهلِ‌من‌ذهنی‌و‌با‌همانیده‌‌شدن،‌سهم‌خود‌را‌از‌خردِ‌زندگی‌و‌عنایاتِ‌خداوند‌قطع‌کردی
مِ‌خود‌از‌انسان‌خردمند،‌کسی‌که‌مطابق‌خردِ‌زندگی‌عمل‌می‌کند‌با‌فضاگشاییْ‌هر‌لحظه‌در‌حال‌افزایش‌سه

.‌‌زندگی‌ست

ی‌هستیم‌بهتر‌است‌بعد‌از‌خواندنِ‌این‌بیتِ‌مهم‌از‌خود‌بپرسیم‌آیا‌ما‌در‌حال‌افزایش‌سهم‌خود‌از‌زندگ:‌نکته
یا‌برعکس‌بهره‌‌خود‌را‌از‌زندگی‌کاهش‌می‌دهیم؟



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلا ۱۳۶۸قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۷۳برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

قسمت‌هزار‌و‌سیصد‌شصت‌و‌هشتم پایان  -  پیغام‌‌عشق




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35

